
 وقتی ۱۴۰ میلیارد تومان
 »مبلغی نیست«؛ فاصله‌ای که 
از سفره مردم تا فوتبال نجومی 

کشیده شده است

پرداخــت پاداش‌هــای نجومــی بــه مربیــان و 
فوتبالیســت‌ها در شــرایطی که بخــش بزرگی از 
جامعه با دشــوارترین وضعیت معیشتی چند دهه 
اخیر دســت‌وپنجه نرم می‌کنند، تنها یک تصمیم 
مالی نیســت؛ بلکه پیامی اجتماعی و سیاسی نیز 
بــه همــراه دارد. وقتی از پرداخــت ۱۴۰ میلیارد 
تومان به یک مربی ســخن گفته می‌شــود و این 
مبلغ »ناچیز« توصیف می‌شــود، طبیعی است که 
میلیون‌ها شــهروندی که درآمد ماهانه‌شان حتی 
کفاف ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، 
احســاس کنند میان آنان و تصمیم‌گیران کشــور 

شکافی عمیق ایجاد شده است.
امــروز کمر بســیاری از خانواده‌ها زیــر بار تورم، 
گرانی مســکن، درمان، آموزش و خوراک خم شده‌ 
اســت. کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان 
برای تأمین هزینه‌های زندگی با مشــکلات جدی 
مواجه‌اند و از ســوی دیگر، گزارش‌های مختلف از 
افزایــش خط فقر و کاهش قــدرت خرید حکایت 
دارد. در چنین فضایی، این پرسش مطرح می‌شود 
که بر چه مبنایی باید ده‌ها یا صدها میلیارد تومان 
به مجموعه‌ای اختصاص یابد که دســت‌کم از نگاه 
بخشی از افکار عمومی، دستاوردی متناسب با این 

هزینه‌ها ارائه نکرده است؟
فوتبال زمانی شایسته دریافت چنین سرمایه‌هایی 
اســت کــه موفقیت‌هــای بــزرگ، افتخارآفرینی 
توســعه  و  پایــدار  درآمدزایــی  بین‌المللــی، 
زیرســاخت‌های ایــن ورزش را به همراه داشــته 
باشــد. اما اگر نتیجه، ناکامی‌هــای تکراری، حذف 
از رقابت‌های مهم یا نبود پیشــرفت ملموس باشد، 
افکار عمومی حق دارد درباره منطق این پرداخت‌ها 

سؤال کند.
موضــوع مهم‌تر، منشــأ ایــن منابع مالی اســت. 
اگر حتی بخشــی از این مبالغ به‌طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم از منابع عمومی، شرکت‌های دولتی یا 
نهادهای وابســته به دولت تأمین شده باشد، اصل 
شــفافیت اقتضا می‌کند کــه قراردادها، معیارهای 
پرداخت، پاداش‌ها و شــاخص‌های ارزیابی عملکرد 
به اطلاع مردم برسد. بیت‌المال، ملک شخصی هیچ 
مدیر یا نهادی نیســت و هزینه‌ کرد آن باید برای 

افکار عمومی قابل دفاع باشد.
در این میان، انتظار از دســتگاه‌های نظارتی، دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای مسئول، 
صرفاً ورود قضایی نیست؛ بلکه مطالبه اصلی، نظارت 
بر رعایت قانون، شــفافیت و پاسخگویی است. اگر 
همــه چیز بر اســاس ضوابــط انجام شــده، باید 
مســتندات آن منتشر شود و اگر تخلف یا پرداخت 
خــارج از ضابطه‌ای صورت گرفته، جامعه حق دارد 

بداند چه برخوردی با آن خواهد شد.
فوتبال بدون تردید یکــی از مهم‌ترین عرصه‌های 
نشــاط اجتماعی اســت، اما هیچ ورزشی نباید از 
دایره پاســخگویی خارج شــود. در کشــوری که 
بسیاری از بیماران برای تهیه دارو، خانواده‌ها برای 
پرداخت اجاره خانه و جوانان برای یافتن شــغل با 
مشــکلات جدی روبرو هستند، شنیدن این جمله 
که »۱۴۰ میلیارد تومان مبلغی نیســت« بیش از 
آنکه یک اظهار نظر ساده باشد، بازتابی از فاصله‌ای 
اســت که میان واقعیت زندگی مردم و نگاه برخی 

مدیران و چهره‌های ورزشی شکل گرفته است.
اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که با چنین اخبار 
و اظهارنظرهایی آسیب می‌بیند. جامعه انتظار دارد 
معیار تخصیص منابع، عدالت، کارآمدی و شفافیت 
باشد؛ نه شهرت، هیجان رســانه‌ای یا مصونیت از 
پرسشــگری. هیچ فرد یا نهادی، هر اندازه محبوب 
یا پرنفوذ، نباید از پاسخ به این پرسش ساده معاف 
باشــد: این پول بر چه اساســی پرداخت شــده و 

دستاورد آن برای مردم چه بوده است؟

هلاکت سربازان آمریکایی در حملات 
موشکی سپاه به پایگاه اردن

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 40 
از هلاکت تعدادی سرباز در هدف قرار گرفتن مجتمع 
محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش 

آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن خبر داد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی،
با دعای خیر شما عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام 
علیه دشــمن آمریکایی با موفقیت ادامه دارد و در 
ادامــه موج 24 عملیات نصر2 رزمندگان هوافضای 
سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای 
ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی 
الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.
وزیــر جنگ آمریکا که خود یــک جنایتگر جنگی 
است، این کشته ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار 

کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است.
بداننــد در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که 
سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم 

استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند.
آزادی خواهــان جهان به زودی ایــن جنایتکاران 

جنگی را به سزای عملشان خواهند رساند.

نکته‌سنج!
بخش قابل‌توجهی از شــبکه رصد و رهگیری که توســط 
آمریکا در کشــورهای اطراف ایران نصب شده بود، از دور 

خارج شده است.
دور جدیــد درگیری‌ها بین ایــران و آمریکا حداقل از نظر 
اصابت‌های موفق موشــکی و پهپــادی تبدیل به آن‌چنان 
موفقیــت بزرگی برای نیروی هوافضای ســپاه پاســداران 
انقلاب اسلامی شده است که دوستان و دشمنان همگی به 
آن اعتراف دارند، دشــمنان البته در آن سوی مرزها تماماً 
در تلاش هســتند تا روایت‌هایــی در خصوص چرایی این 
مســئله برای مخاطب خود تولید کنند که گاهی صحیح و 
گاهی غلط اســت، اما میان خطوط نوشتار آنها نیز برخی 
نکات و مســائل جالب و قابل‌توجــه وجود دارد که در این 
گزارش ابتــدا به آنها می‌پردازیم و ســپس به جمع‌بندی 

خواهیم پرداخت.

 وال استریت ژورنال: مانورپذیری 
و سرعت موشک‌های ایرانی مشکل اصلی است

نشــریه معروف آمریکایــی بعد از حملــه طوفانی نیروی 
هوافضای ســپاه به پایگاه هوایی موفق الســلطی در اردن 
که حداقل به هلاکت ســه نظامی آمریکایی منجر شــد، 
دو مســئله اصلی و مهم را در خصوص مشکل سامانه‌های 
پدافندی آمریکایی مقابل موشــک‌های ایرانی مطرح کرد 
که یکی ســرعت فوق‌العاده بالا و دیگری مانورپذیری این 

موشک‌ها )منظور سرهای جنگی جداشونده( بوده است.
این روایت و گزاره، صحیح اســت، موشک‌هایی مثل سری 
خیبرشــکن و فتاح1 در رســته پرتابه‌های هایپرسونیک و 
با قابلیت انجام مانورهــای عجیب و غریب خصوصاً در فاز 
نهایی، شیرجه به‌سمت هدف رهگیری را تقریباً غیرممکن 
می‌کننــد، امــا موفقیت‌های اخیــر هوافضای ســپاه در 

عملیات‌های سری نصر2 زوایای دیگری نیز دارد.

جیغ بنفش غربی‌ها درباره ماهواره چینی
تقریباً از اواســط جنــگ رمضان بود کــه دادوفریاد‌ها در 
رســانه‌های غربی در خصوص دلیل انهدام اهداف باارزشی 
مثل رادارها، هواپیماهای سوخت‌رسان و آواکس آمریکایی 
در منطقه توسط شلیک‌های دقیق ایران به هوا رفته بود و 
همه آنها انگشت اتهام را به‌سمت یک ماهواره تصویربرداری 

چینی گرفتند. ماهواره 01B-TEE ساخت چین که به‌گفته 
منابع غربی توســط ایران بعد از پرتاب خریداری شده یک 
ماهواره تصویربرداری اســت که در مــدار LEO قرار دارد 
و می‌تواند تصاویری با کیفیت 50 ســانتی‌متر را از سطح 
زمیــن تهیه کند. این ماهواره اصــولاً در رده ماهواره‌‌های 
تجاری قرار می‌گیرد و حتی جزو نمونه‌های با اســتاندارد 
نظامی نیست ولی کیفیت کافی برای شناسایی موقعیت‌ها 
و ادوات نظامــی را دارد. ترکیــب این ماهــواره و احتمالاً 
تصاویر دریافت‌شــده از ماهواره خیام یکی از مسائلی است 
که غربی‌ها شدیداً اعتقاد دارند باعث شده است ایران بتواند 
توان رصد، شناســایی و هدف‌گیری به‌موقع خود را بهبود 
ببخشد و بعد از هر حمله نیز با دریافت تصاویر، یا موفقیت 
حمله خود را تأییــد کند یا در صورت خطا رفتن اقدام به 

تصحیح خطا برای حمله بعدی کند.

در مقاله جدید روزنامه وال استریت ژورنال نیز این مسائل 
تحت عنوان روایت کمک‌های روسیه و چین به ایران برای 

هدف‌یابی و هدف‌گیری دقیق مطرح شده است.

کورشدن چشم‌های شیطان در نبرد رمضان
یکــی دیگــری از دلایل مهــم افزایش ســطح موفقیت 
موشــک‌های ایرانی در جریان درگیری اخیر، بحث از بین 
رفتن رادارهای پیش‌اخطار مختلف آمریکا در منطقه بوده 
اســت، از جمله این رادارها می‌توان به سامانه استراتژیک 
AN/FPS-132 با برد کشف 5 هزار کیلومتر در قطر اشاره 
کرد که در جنگ رمضان هدف قرار گرفت و از دور عملیات 
خارج شــد. هدف قرارگرفتــن چندین رادار ســامانه تاد 
به‌عنوان یکی از بردبلندترین رادارهای پدافند ضدموشکی 
ارتش آمریکا در منطقه از دیگر موفقیت‌های مهم هوافضای 

سپاه در جنگ رمضان بود که باعث شد تا حد زیادی طرف 
مقابل از نظر هشــدار اولیه دچار نقاط کور فراوانی بشود و 
رادارهای باقی‌مانده زمانی اهداف را ببینند که زمان زیادی 

برای آنها باقی نمانده است.

تمام‌شدن موشک‌های تاد، بی‌اثربودن پاتریوت‌ها
از دیگر مباحث بســیار مهم در حوزه افزایش اثربخشی و 
موفقیت حملات موشــکی هوافضای سپاه در سری جدید 
درگیری‌ها یکی مسئله هم از بین رفتن بخشی از رادارهای 
ســامانه تاد و در عین حال تقریباً به اتمام رسیدن ذخیره 

موشک‌های سامانه موردنظر حداقل در منطقه است.
از زمــان آغــاز دور جدید درگیری‌ها بیــن ایران و ایالات 
متحده آمریکا تقریباً هیچ خبر یا تصویری از فعال شــدن 

سامانه تاد در منطقه دیده نشده است.
با حذف ســامانه تاد از معادله موردنظر باید به این مسئله 
اشــاره کرد که تنهــا گزینه باقی‌مانده بــرای طرف مقابل 

سامانه پدافندی پاتریوت است.
سامانه‌های پدافندی پاتریوت شاید در برابر نسل موشک‌های 
قدیمی‌تر ایران مثل ســری شــهاب، قدر، مدل‌های اولیه 
خانــواده فاتح110 و امثال آنها شانســی داشــتند ولی در 
برابر پرتاب‌های مانوردهنده و هایپرســونیک عملًا بی‌دفاع‌ 
هستند. عمده روایت‌ها و اطلاعات موجود در فضای مجازی 
و در دسترس در خصوص پاتریوت نیز به این مسئله اشاره 
می‌کند که این ســامانه توانایی درگیری با پرتابه‌هایی را با 
ســرعت نهایتاً 5 ماخ )لبه ورود به وضعیت هایپرسونیک( 
دارد. این در حالی اســت که ایران در حملات جدید خود 
عمدتاً از پرتابه‌های هایپرسونیکی بهره می‌برد که علاوه بر 
بحث سرعت همان‌طور که در ابتدای مطلب هم مورد اشاره 
قرار گرفت، دارای توان انجام مانور دارند و اصولاً بود یا نبود 

سامانه پاتریوت آن‌چنان تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند.
باید به این مسئله اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از شبکه 
رصد، رهگیری و درگیری که در بیش از یک دهه اخیر در 
کشورهای اطراف ایران توسط ایالات متحده آمریکا نصب 
شــده بود، تقریباً از دور خارج شــده است و مسیر هر روز 
بیشتر از روز قبل برای موشک‌های ایرانی برای رسیدن به 
مقصد نهایی و اصلی یعنی ســرزمین‌های اشغالی در حال 

بازتر و امن‌تر شدن است.
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مسیر هموار موشک‌های ایران

گودرزی از بررســی قیمت‌گذاری بنزین در نخســتین 
جلســه وبیناری نمایندگان و تشکیل نشست تخصصی 

هفته آینده خبر داد.
عباس گودرزی ســخنگو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســامی در گفت‌وگو با تســنیم، در تشــریح نشست 
نمایندگان که به‌صورت وبیناری برگزار شــد اظهار کرد: 
بــا توجه به اصلاحیه ماده یک آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسلامی در جلســه علنی هفته گذشته مجلس، 
این جلســه به‌صورت آزمایشــی جهت تنظیم ترتیبات 
جدید برگزاری جلســات برگــزار شــد و در کنار این 
موضوع نمایندگان به بیان دغدغه‌های ملی و منطقه‌ای 
پرداختنــد. وی افزود: موضوع قیمت‌گــذاری بنزین از 
جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و مقرر 
شــد هفته آینده با حضور مسئولین مرتبط جلسه‌ای در 
کمیســیون تخصصی و با حضور هیئت رئیســه مجلس 

برگزار شــود تا ما شــاهد بهینه‌ســازی امور و اولویت 
اجرای ماده 46 برنامه هفتم پیشــرفت باشیم. هم‌چنین 
نماینــدگان درخصــوص »حمایت از گندمــکاران« و 
»لزوم رعایت همه ترتیبات آیین‌نامه در سازوکار جدید 
برگزاری جلســات مجلس« نیز نکاتی را مطرح کردند تا 
خللی در انجام وظایف مجلس در قانون‌گذاری و نظارت 
ایجاد نشود و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
با کار و ابتکار مضاعف شــاهد قانون‌گذاری و نظارت در 
یک رویکرد تسریعی و تعمیقی باشیم. گودرزی با اشاره 
بــه اینکه »لزوم ارائه گــزارش دولت از عملکرد خود در 
اجرای قانون برنامه هفتم توســعه« موضوع دیگری بود 
که نمایندگان در این جلسه به آن پرداختند، تاکید کرد: 
براساس سیاســت‌های مورد تصویب مجلس، دولت باید 
سالانه پیشرفت برنامه هفتم را به مجلس گزارش دهد و 

این نکته مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.

تصمیم مجلس برای قیمت بنزین
جوکار از تصویب 10 ساله شــدن اعتبار گذرنامه برای 

افراد بالای 15 سال در کمیسیون شوراها خبر داد.
محمدصالــح جوکار رئیس کمیســیون شــوراها و امور 
داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در 
تشریح جلسه کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: رسیدگی 
به لایحه اصلاح ماده 25 قانون گذرنامه در دســتورکار 
اعضا بود که با حضور کارشناسانی از فراجا و دولت، مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلســه میهمانان پیشنهادات خود را 
درباره لایحه اصلاح ماده 25 قانون گذرنامه ارائه کرده و 
همچنین نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص 
پیشنهادات دولت ارائه و پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند.
رئیس کمیسیون شــوراهای مجلس بیان کرد: با توجه 
بــه اهمیت گذرنامه، همچنین اینکه تمدید آن هر چند 
ســال هزینه بر بود و مســائلی را برای مــردم به وجود 

می‌آورد با تعیین مدت بیشــتری بــرای اعتبار گذرنامه 
موافقت کردند.

جوکار اظهار کرد: در نهایت موضوع اعتبار گذرنامه‌های 
جدید برای افراد 15 سال سن و بالاتر، به مدت 10 سال 
و افراد زیر 15 ســال به مدت 7 ســال در کمیسیون به 

تصویب رسید.
نماینده یزد در مجلس بیــان کرد: گذرنامه‌هایی که در 
حال حاضــر از اعتبار آن‌ها باقی مانده امکان اســتفاده 
دارد و بعــد از پایان مدت طبق مصوبــه برای افراد 15 
ســال به بالا 10 ســال و افراد کمتراز 15 سال 7 سال 

اعتبار خواهد داشت.
رئیــس کمیســیون شــوراهای مجلس تصریــح کرد: 
مصوبه کمیســیون برای تبدیل شــدن بــه قانون نیاز 
 بــه موافقــت نماینــدگان در جلســه علنــی و تایید 

شورای نگهبان دارد.

اعتبار گذرنامه‌ها 10 ساله می‌شود

به نظر می‌رســد در هفته‌های آینده، بیش از هر چیز، محاسبه هزینه و فایده از 
ســوی تهران - واشــنگتن تعیین خواهد کرد که منطقه به سمت کاهش تنش 

حرکت می‌کند یا وارد مرحله‌ای تازه از رویارویی خواهد شد.
به گزارش مهر،تفاهمنامه اســام آباد ۲۸ خرداد میان روســای جمهور ایران و 
آمریکا به امضا رســید؛ تفاهمنامــه ای که در عمل به یکــی از کوتاه عمرترین 
توافقات دیپلماتیک تاریخ بدل شــد. درحالی که تنها چند هفته از اعلام تفاهم 
سیاســی میان تهران و واشــنگتن با میانجیگری کشــورهای منطقه می‌گذرد، 
تحــولات میدانی و تصمیم‌های متقابــل دو طرف، آینده این مســیر را با ابهام 
جدی مواجه کرده اســت. توافقی که قرار بود به عنوان نقطه آغاز کاهش تنش و 
بسترسازی برای مذاکرات گســترده‌تر عمل کند، اکنون در معرض آزمونی قرار 
گرفته که نتیجه آن می‌تواند نه تنها روابط ایران و آمریکا، بلکه معادلات امنیتی 

کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
مهم‌ترین مانع در مســیر ادامه اجرای تفاهم اسلام‌آباد، بحران عمیق بی‌اعتمادی 
اســت؛ بی‌اعتمادی‌ای که از نگاه ایران، صرفاً به اختلافات اخیر محدود نمی‌شود 
و ریشــه در تجربه‌های پیشین از نحوه عمل آمریکا به تعهدات خود دارد. تهران 
معتقد اســت تفاهم موجود تا زمانی که طرف آمریکایی به تعهدات خود پایبند 
بود، در مسیر اجرا قرار داشت، اما اقدام واشنگتن در عدول از تعهدات، این نگرانی 
را تقویــت کرد که هر توافق جدید نیز بــدون تضمین‌های عملی و قابل اتکا، در 
معرض تکرار تجربه‌های گذشــته قرار گیرد؛ در این راســتا می توان به مواردی 
مانند خروج آمریکا از تعهدات پیشین، نقض کامل آتش‌بس در لبنان و همچنین 
اختلافات اخیر بر ســر اجرای ترتیبات مرتبط با امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز 
اشــاره کرد. از نگاه تهران، مسئله اصلی در ادامه مسیر دیپلماسی، صرفاً بازگشت 
به میز مذاکره نیست؛ بلکه اطمینان از این است که طرف مقابل پس از پذیرش 

تعهدات، آن را به صورت یکجانبه نقض نخواهد کرد.
آنچه امروز مشــاهده می‌شود، صرفاً اختلاف بر ســر چند بند از یک تفاهمنامه 
نیســت؛ بلکه اختلافی عمیق‌تر درباره مفهــوم تعهد، نحوه اجرای توافق و میزان 
پایبندی آمریکاســت. واقعیت آن است که دیپلماسی زمانی می‌تواند دوام بیاورد 
که همزمان با اراده سیاسی، اعتماد حداقلی نیز میان طرف‌ها وجود داشته باشد. 
اما مجموعه رخدادهای اخیر نشان می‌دهد شکاف بی‌اعتمادی همچنان مهم‌ترین 

مانع تثبیت هرگونه توافق است.

دیپلماسی بدون اعتماد 
تحولات اخیر نشــان می‌دهــد اختلاف اصلی نه صرفاً بر ســر متن تفاهم، بلکه 
دربــاره نحوه اجرای تعهدات و ترتیب اقدامات طرف مقابل اســت. تهران تأکید 
دارد هرگونه اجرای تعهدات باید مبتنی بر اصل »تعهد در برابر تعهد« باشد و هر 
اقدام یکجانبه از سوی آمریکا، اعتبار تفاهم را از بین می‌برد. در مقابل، واشنگتن 
همچنان تلاش می‌کند همزمان دو مسیر متفاوت را دنبال کند؛ از یک سو حفظ 
کانال دیپلماسی و از ســوی دیگر افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی 

برای تقویت موقعیت خود در مذاکرات احتمالی آینده.
همین دوگانگی موجب شــده است که تفاهم اولیه، پیش از آنکه فرصت اجرایی 
شــدن پیدا کند، وارد چرخه‌ای از اقدامات و واکنش‌های متقابل شود؛ چرخه‌ای 

که بازسازی اعتماد را دشوارتر از گذشته کرده است.

میدان همچنان بر دیپلماسی غلبه دارد
یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های بحران کنونی آن است که هنوز معادلات نظامی بر 
فضای سیاسی سایه انداخته است. افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تداوم 
تنش‌های امنیتی، حملات متقابل و نگرانی از گســترش دامنه درگیری، نشــان 
می‌دهد هیچ‌یک از بازیگران هنوز وارد مرحله مدیریت پایدار بحران نشــده‌اند و 

حاضر نیستند صرفا با اتکا به دیپلماسی، معادلات امنیتی خود را تنظیم کنند.
این وضعیت یک پارادوکس مهم ایجاد کرده است؛ هر دو طرف از مذاکره سخن 
می‌گویند، اما همزمان برای ســناریوی شکست مذاکرات نیز آماده می‌شوند. در 
چنین فضایی، کوچک‌ترین خطای محاسباتی می‌تواند به بحرانی تبدیل شود که 

کنترل آن دیگر در اختیار میانجیگران نباشد.

میانجیگران منطقه‌ای؛ مدیریت بحران نه حل بحران
قطر و پاکستان اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اند که باید شکاف ایجاد شده میان 
دو طرف را ترمیم کنند؛ مأموریتی که به مراتب دشــوارتر از شــکل‌گیری تفاهم 
اولیه اســت. طرح‌هایی مانند آتش‌بس محدود، بازگشایی مسیرهای کشتیرانی و 
بازگشــت به وضعیت پیش از تشدید تنش‌ها، بیش از آنکه راه‌حل نهایی باشند، 

تلاش‌هایی برای جلوگیری از خروج کامل بحران از کنترل محسوب می‌شوند.
همزمان، رایزنی‌های فشــرده میان وزرای خارجه کشورهای عربی، به‌ویژه مصر، 
عربستان سعودی و دیگر بازیگران منطقه‌ای نیز بیش از آنکه ناشی از تغییر نگاه 
سیاسی آنها باشد، بیانگر نگرانی مشترک نسبت به پیامدهای گسترش درگیری 
اســت چرا که اســتمرار بحران می‌تواند امنیت انرژی، تجارت دریایی و اقتصاد 

منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کند.
بررســی روندهای موجود نشــان می‌دهد آینده بحران را می‌توان در قالب ســه 

سناریوی اصلی تحلیل کرد.
سناریوی نخســت؛ احیای تدریجی دیپلماسی؛ در این حالت، میانجیگران موفق 
می‌شــوند آتش‌بســی موقت ایجاد کنند و زمینه را برای مذاکرات مســتقیم یا 
غیرمستقیم فراهم آورند. تحقق این سناریو مستلزم آن است که هر دو طرف به 
این جمع‌بندی برسند که ادامه تنش، هزینه‌ای بیش از منافع احتمالی آن خواهد 
داشــت و مخصوصا آمریکا به این نتیجه برســد که ادامه گزینه فشــار نظامی-
اقتصادی، نه تنها راهگشــا نیست، بلکه بن بستی که کاخ سفید در آن گیر کرده 
را مستحکم تر می‌کند. در این‌باره نیز نیویورک تایمز به صراحت از افزایش هزینه 
های انســــانی و سیاســی جنگ برای آمریکا و ترامپ سخن گفته و تحلیلگران 
بین المللی نیز این وضعیت را یک »زنگ خطر« برای دو طرف ارزیابی می کنند.
ســناریوی دوم؛ تداوم تشدید تنش؛ در این وضعیت، افزایش اقدامات نظامی، ورود 
بازیگران جدید و تشــدید رقابت‌های منطقه‌ای می‌توانــد بحران را وارد مرحله‌ای 
پرهزینه‌تر کند؛ مرحله‌ای که کنترل آن برای هیچ‌یک از طرف‌ها آسان نخواهد بود.
سناریوی سوم؛ تداوم وضعیت خاکستری )نه صلح، نه جنگ(؛ شاید محتمل‌ترین 
گزینــه در کوتاه‌مدت، ادامه وضعیتی باشــد که نه جنگ تمام‌عیار اســت و نه 

صلح پایدار. در این ســناریو، مذاکرات متوقف نمی‌شود اما پیشرفت قابل توجهی 
نیز حاصل نخواهد شــد و منطقه در وضعیت آماده‌باش دائمی باقی می‌ماند.این 
وضعیت اگرچه از جنگ کم هزینه تر اســت اما در بلند مدت بیشترین فرسایش 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی را برای همه بازیگران به همراه خواهد داشت.
واقعیت این اســت که دونالد ترامپ، با وجود توییت هایی که از حمایت اکثریت 
آمریکایی ها از توافق حکایت دارد، در یک بازی دوگانه گرفتار شــده اســت؛ از 
یک ســــو، نیاز به نمایش قدرت در برابر متحدان منطقه ای و بدنه نظامی گری 
آمریکا و از ســــوی دیگر، فشار افــــکار عمومی برای پایان دادن به یک جنگ 
نامحبوب که با انتخابات میان دوره ای پیش رو نیز گره خورده است. ایران نیز با 
درک این پارادوکس، راهبرد »دفاع هم زمان با دیپلماســــی« را در پیش گرفته 
اســت؛ راهبردی که به گفته اسماعیل بقائی ســخنگوی وزارت امور خارجه »نه 

دیپلماسی نافی دفاع اســت و نه دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد.«

محاسبه هزینه و فایده؛ متغیر تعیین‌کننده
آنچه در نهایت مســیر آینده را مشــخص خواهد کرد، نه صرفاً متن توافق‌ها یا 
ابتکارهای میانجیگران، بلکه ارزیابی هزینه و فایده از ســوی تهران و واشــنگتن 
اســت. آمریکا با ملاحظات داخلی، فشــار متحدان منطقــه‌ای و ضرورت حفظ 
بازدارندگــی روبروســت و در مقابل، ایران نیز تــاش می‌کند ضمن حفظ توان 

بازدارندگی، مسیر دیپلماسی را به طور کامل مسدود نکند.
همین محاســبات سبب شده است که هیچ‌یک از طرفین نه آمادگی عبور کامل 
از دیپلماســی را داشته باشند و نه حاضر باشند بدون دریافت امتیاز متقابل، گام 

نخست را بردارند.

دیپلماسی در وضعیت خاموش
در آخریــن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال مذاکره جدید ایران و آمریکا، شــبکه 
ســعودی الحدث هم به نقل از یک منبع آگاه مدعی شــده پیشنهاد آتش‌بس و 
بازگشــایی تنگه هرمز به مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هم اکنون در دست بررسی و 
بحث است. شواهد موجود نشان می‌دهد نه می‌توان از شکست قطعی دیپلماسی 
سخن گفت و نه از موفقیت آن. پنجره مذاکرات همچنان در وضعیتی »بینابین« 
و حتی خاموش قرار دارد؛ وضعیتی که هر تحول میدانی یا هر تصمیم سیاســی 
می‌تواند آن را به ســمت توافق یا تقابل سوق دهد. به نظر می‌رسد در هفته‌های 
آینده، بیش از هر چیز، محاســبه هزینه و فایده از سوی دو طرف تعیین خواهد 
کرد که منطقه به ســمت کاهش تنش حرکــت می‌کند یا وارد مرحله‌ای تازه از 

رویارویی می‌شود.
اکنون منطقه در نقطه‌ای ایســتاده که نه می‌توان از پایان بحران ســخن گفت و 
نــه از آغاز یک جنگ فراگیر با قطعیــت خبر داد. آنچه بیش از هر زمان دیگری 
اهمیت دارد، تصمیم‌هایی اســت که طی هفته‌های آینده در تهران و واشینگتن 
اتخاذ خواهد شــد؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند مسیر خاورمیانه را به سمت کاهش 
تنش یا ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر از رویارویی سوق دهد. هرچند آنچه در طول 
این جنگ ثابت و پایدار بوده، موضع مقامات ایرانی در قبال مدیریت تنگه هرمز 
و خطوط قرمزی چون آتش بس در تمامی جبهه هاســت و اکنون واشنگتن در 

دوراهی تصمیم‌های سخت و هزینه‌ساز گرفتار شده است.

از تفاهم تا تقابل؛ 
سه سناریو پیش روی تهران - واشنگتن

فرهاد خادمی
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